
نان )Noon(: قــوت غالب. غذای نصف بــه علاوه نصف 
منهای 2 درصد ایرانیان. تشکیل شده از قسمتی خمیر، 
به اضافه بخشــی ســوخته که در نوع خود بســیار جذاب 
اســت. این خوراکی فقط از آرد گندم درســت شده ولی 
قیمتش بسته به هزاران عامل است، از دلار گرفته تا بورس 
و دوری و نزدیکی به انتخابــات و... نوع جو آن هم موجود 
است که برخلاف تصور عمومی گران‌تر از نان گندم است.
نــان دانــی )Noondooni(: جایــی کــه نــان را در آن 
نگهداری می‌کنند. البتــه این روزها نــان را در یخچال و 
فریزر می‌گذارند چون علاوه بر این که بسیار قیمتی است، 
طوری پخته می‌شود که اگر دو دقیقه بیرون بماند تبدیل 
به مصالح ساختمانی می‌شود. در اصطلاح به شغل جدید 
هم می‌گویند. مثال: »یارو نون‌دونی جدید برای خودش 
درســت کرده« ترجمه: »آن مدیر با ســاخت یک شــرکت 

صوری محــل درآمد تــازه‌ای بــرای خــودش و خاندانش 
ساخته است«.

نان بــر )Noon Bor(: قیچی. چیــزی که با آن نــان را به 
قطعه‌های مساوی تقســیم  می کنند تا بهتر در نان‌دانی و 
دهان جای گیرد. در اصطلاح به کسی می‌گویند که نان 
کسی را قطع کند. مثال: »فلانی آدم نون‌بریه، سعی کن 
طرفش نری« ترجمه: »آن شــخص نان‌ها را به قطعه‌های 
نامساوی تقســیم می‌کند، حواســت باشــد که نانت را به 

دستش ندهی که لقمه لقمه می‌کند«.
نان اســتاپ )Non stop(: نانی که نمی‌ایســتد. کنایه به 
قیمت نان اســت که برای لحظــه‌ای هم توقف نــدارد و اگر 
ناخواسته یک مدت گران نشد، به مرور یا وزنش کم می‌شود 
یا تعداد کنجدهای روی آن  ناپدید می‌شــود یا ســایزش از 

ایکس لارج به اسمال تغییر می‌کند، نان استاپ.
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ای صاحب فال، این هفتــه در فالت هیچی نمی‌بینیم! اون 

چراغ‌قوه گوشیت رو روشــن کن بلکه یه چیزی معلوم بشه، 

باز برقا قطعــه... آهــان... اوکی حله. این‌جــا یک الاکلنگ 

می‌بینیم که یعنی یا آب داری، یا برق. پس یا سطل و آفتابه رو 

پر کن، یا پاوربانک و شارژ گوشیت رو، تا هفته خوبی در پیش 

داشته باشی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال دزد می گیرد!

چند وقتی بود که تو محل کارمان دزدی از ماشینا زیاد 
شده بود. روزی نبود که ماشین یکی از همساده‌ها ره 
دزد نزنه. یا باتری ره مُبردن، یا لاستیک زاپاس ره، یا 
داشبوردشــه خالی مِکردن، یا اگر چیز دندون‌گیری 
پیدا نِمکردن یَگ کخی مِریختن تو ماشینش تا دلشان 
خنک بشه! کارمان شده بود هر روز زنگ مزدم پلیس و 
افسر می‌آمد صورت‌جلسه مِنوشت و مِرفت. ای آخری 
زنگ مِزدم 110 مگفتِم همو همیشــگی و خودشــان 

مدنستِن منظورمان چیه!
تو کوچه محل کارمان چند تا شرکت دگه هم هست. 
یَگ روز که ضبط ماشین یکی از بچه‌ها ره زده بودن و از 
وقتی صدای دزدگیر ره شنیدم تا رفتِم تو کوچه حدود 
3 ثانیه طول کیشیده بود، یَگ فکری به ذهنم رسید. 
به همســاده‌ها که آمــده بودن تــا جدیدتریــن صحنه 
جنایــت ره بررســی کنــن گفتُــم: »آبجی‌ها و بــرارای 
گلُــم، ای دزد ناقلا اینجی ره رد زده، تــا گیر بیفته هم 
هر روز همی بســاطه. چاره‌ای هم ندرِم و باید دســت 
به کار بشِــم.« یکــی از بچه‌های شــرکت گفت: »خب 
یه مدت بدون ماشــین بیایم تا از ســرش بیفته و بره یه 
محل دیگه« گفتُم: »مهندس مگه بستنی شکلاتیه که 
یَگ مدت نخوره از ســرش بیفته؟ بعدشــم مو از او سر 
شــهر تا بخوام با اتوبوس و مترو بیام، سه ساعت طول 
مِکشــه، دو بار هم کرونا مگیرُم. مخواستُم بگُم...« باز 
یکی دگه از همساده‌ها که دیروز آینه بغل ماشینش ره 
از جا درآورده بودن عصبانی گفت: »باید یه پارکینگ 
تو کوچه بسازیم...« همه اول به هم نگاه کردم، بعد به 
کوچه که بری خانه‌هــا هم دگه توش جا نبــود، بعد به 
جیب‌مان و بعد هم به همســاده که خوب شد خودش 
فهمید چی گفتــه و ادامه نــداد! گفتُم: »مو بــه ذهنُم 
رســیده کــه از ای به بعد ســاعتی هــر کدوم‌مــان...« 
یکــی دگه پرید وســط حرفم کــه: »کوچه کنــاری یک 
زمین خالی هست که دورش دیواره، میشه صاحبش 
رو پیــدا کنیــم و به عنــوان پارکینــگ ســاعتی اون‌جا 
رو ازش اجــاره کنیــم« گفتُــم: »دداش، الان جلــوی 
چشــم خودمان و تو این کوچه شلوغ با  10تا دوربین، 
میاد مزنــه مِره. بعــد از صبح ماشــینا ره بــذارِم تو یَگ 
چاردیواری بدون نگهبان و شب اسکلتشه وردارِم برِم 
خانه؟! اگه اجازه بدن بگم که از امروز هرکی ماشــین 
دره یَگ ساعتی ره بیاد تو کوچه بیشینه و حواسش به 

کل ماشینا باشه، تا بعدش ببینِم چی مِشه.«
خوشــبختانه همه قبول کــردن. الان هــم دارُم از زیر 
ســایه درخت چنــار لــب جــوب ای مطلــب ره براتان 

منویسُم! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره
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وزیر بهداشت: 

فشار خون بالا 

 بیشتر از 

 کرونا قربانی 

گرفته است

روحانی: فعالیت استخراج رمز ارزها چه رسمی و 
غیر رسمی، باید تا پایان شهریور ممنوع شود

دارکوب: یعنی غیررسمی‌ها بعد از 
شهریور اوکی میشن؟!

دانش آموزان کارنامه الکترونیکی را چگونه 
می‌توانند دریافت کنند؟ )ایسنا(

والدین: لابد اینم باید حضوری بیان 
بریزین رو فلش؟!

سخنگوی صنعت برق: امروز مشکلی در 
تامین برق نخواهیم داشت

دارکوب: می‌خواین به خاطر امروز دو 
ساعت تعظیم و تشکر کنیم؟!

درخواست رئیس پلیس راهور از ماموران: 
هوای مردم را داشته باشید

مردم: مرسی، میشه دوربین‌هاتون 
رو هم چند ساعت خاموش کنین؟!

نیکزاد، نماینده مجلس: وزیر نیرو هفته آینده 
در مجلس پاسخگوی قطعی برق باشد

دارکوب: امیدواریم یه جوری 
برنامه‌ریزی بشه که اون روز برق 

مجلس قطع نشه!

معاون وزیر بهداشت: سیگار تنها محصولی که 
ارزان است و صف هم ندارد

مردم: البته این که سیگار یخی 
نداریم هم بی‌تاثیر نیست!

‏مدیر عامل آب و فاضلاب: ممکن است مجبور 
شویم قطعی آب را اعمال کنیم

مشترکان: آره بابا، وقتی برق 
نداریم، آب می‌خوایم چی کار؟!

!

آقا درهمه، جدا کردنی نیست!

 با این مدل درس خوندن و امتحان دادن
 یا تو آفسایدیم یا اوت!

دوبیتی های خبری هفته

کلافگی مردم از بی‌برنامگی برق
به‌منظور سیاحت خواهد آمد

به سختی نه، که راحت خواهد آمد
نخواهد رفت برق ما از این پس

فقط روزی دو ساعت خواهد آمد!

حواشی توهین فیروز کریمی به 
نویسندگان ادامه دارد
تعجب نیست گر کاری ندارد

به‌جز درد و گرفتاری ندارد
چرا؟ چون جز به قصابی در این شهر

قلم دیگر خریداری ندارد!

قیمت مرغ به 30 هزار تومان رسید
»هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی ز چه رو کند همی نوحه گری«
یعنی که دلم برای تو می‌سوزد
دیگر نشود بال مرا هم بخری!
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 در حاشیه قطعی برق
 و زمان بندی بی برنامه اش
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کرونا

 زندگی‌سلام
 پنج شنبه
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 منم 
دارم میام!

از هر طرف که 
 رفتیم 

جز وحشتمون 
نیفزود!

امان از این فضای مجازی!

فضاهای مجازی پیرمان کرد
کمی از زندگی هم سیرمان کرد

گرفتار دوصد شاخ مجازی
و تبلیغات صد کفگیرمان کرد!

یکی با فال حافظ‌گونه خود
اسیر صد مدل تعبیرمان کرد

یکی پرادعا در پولداری
و با بنزش فقط هی زیرمان کرد

و در سویی دگر بهنوش نامی
فقط تبلیغ کرد و ‌پیرمان کرد
یکی از ازدواج و عاشقی گفت

و این‌سان غرق در تاثیرمان کرد
یکی هم با دروس فلسفی‌طور

فقط هی نقد و هی تفسیرمان کرد
عجب جایی‌است دنیای مجازی
که بی رنج و غمی تکثیرمان کرد

شدیم از بس که سرویس از چنین وضع
مکانیک آمد و تعمیرمان کرد!

بهار نژند �


